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 قرارداد یآن برمبنا یرندگانگ و ییاهدا ینجن یانم «یرابطه مال»رابطه توارث  یفقه یمبان یبررس

 
 1یگدلیزهرا ب

 امام رضا یحوزو یموسسه عال ،یتیفقه ترب ،(4)سطح یدکتر یدانشجو

 
 چکیده 

 رب رث بریااساس  پایه و ،حکم وضعی به دست می آیدوان یک عنرآن درباره مقررات توزیع ارث به آنچه از نص صریح ق

-3 ،سبب ولاء عتق-2 ،سبب زوجیت -1 :عنوان مطرح شده است فقه امامیه چهار برای سبب در .استسبب  مبنای نسب و

 سبب میان این چهار در رعایت گردیده است. یان وسبب ب در نسب و مراتب نیز .سبب ولاء امام-4 ،ولاءضمان جریره سبب

مسئولیت ان ضمان جریره هم ولاء ضمان جریره است. ،بدان پرداخته شده است واین پژوهش حائز اهمیت بوده  آنچه در

ی م امضایبه عنوان یکی از احکا وخویشاوندی با ضامن ندارد  چ نسبت وخطای شخص دیگری است که هی پرداخت دیه و

دی می قراردا کار را طی یکخطا اما دیه ،ضامن جریره هیچ مباشرتی در جنایت ندارد .مورد تایید شارع مقدس بوده است

عراض صاحبان ابا تخمک  روش نوین باروری براساس اهداء اسپرم و در از مضمون ارث می برد.این طریق وی  از و پردازد

ء با انتفا و باشد و ولایتش بر حاکم شرع استیاهدایی، فرزند حکومت م جنین جنین اهدایی مجهول النسب خواهد بود.نطفه، 

د داشت. نخواه یشاناصورت رابطه توارثی نیز با  و در این )گیرنده جنین( نخواهد بودمنتسب به زوجین ، مادر و عنوان پدر

ه، با سعی نمودو قواعد عمومی برای حل این مسئله، محقق با رجوع به منابع فقهی با روش تحلیل و توصیف نصوص شرعی

و  تضیات زمانبراساس مق، منع شارع از آن عدم رد و وپیشینه فقهی رابطه توارث با قرارداد در ضمان جریره توجه به 

شان را توارث میان ایباشد، رابطه مصلحت موجود که همان جلوگیری از تضییع حقوق مالی طفل مولود و زوج گیرنده می

 یرندگان ورث میان گواراهکاری عملی جهت برقراری رابطه ت شاید بتوان ضمان جریره را نماید. بیان راردادق عقدضمن انعقاد 

 عنوان نمود.جنین اهدایی 

 یرهارث، ضمان جرقرارداد،  یی،اهدا ینجنواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

است،  مسائل نوپدید د. با توجه به اینکه اهداء جنین جزءباشاهداء جنین می های نوین باروری در تلقیح مصنوعییکی از شیوه

یدی ، هیچ تردالی کههم اکنون شاید تلقی گیرندگان جنین، دارا شدن فرزندی با تمام شرایط انتساب والحاق به آنهاست. درح

سبب ریق نسب وث از طدر بین فقها در انتساب والحاق این کودکان به صاحبان نطفه وتخمک وجود ندارد. با توجه به اینکه ار

وج گیرنده و وجود ندارد. مسئله توارث میان ز گیرندگان ن جنین اهدایی وگردد و در اهدای جنین، هیچ کدام میااثبات می

تواند درآینده ای نزدیک مشکلات حادّی را برای همین موضوع می و ود از منظر فقهی مسکوت مانده استطفل مول

ه وجنین ابطه توارث میان زوجین گیرندردر این پژوهش برآنیم تا ل حاصل به وجود آورد. های پذیرنده جنین وطفخانواده

رعی شدر نصوص  موجود اهدایی را با وجود پیشینه فقهی قرارداد در منابع فقهی متقدم و با استناد به اصول کلی وقواعد عام

قوق های زوجین نابارور، از تضییع حپاسخگویی به نیاز معی در این زمینه ضمنقرارداده؛ تا با تدوین قانون جامورد بررسی 

ی مورد بررس ی فقهی نسب  وارث جنین اهداییبررسدر این مقاله ابتدا ها نیز جلوگیر ی شود. افراد تولد یافته از این روش

کم ولی ده الحااعمصلحت وق ، واعد فقهی چون ضمان جریرهانواع حکم وق مانند موضوعات اصولی  قرارگرفته است ودرادامه

 شینه فقهیایات، پیبراساس آیات و رو« مالی»لمن لا ولی له مورد برسی قرار گرفته است.ودرنهایت ضمن بیان رابطه توارث 

واعد قستنباط با کمک استدلال وا ، قرارداد توارث در ضمان جریره، به اثبات این رابطه از طریق  قرارداد ضمن عقد

 دد. و در نهایت نتیجه مباحث ارائه گردیده است. گرواصول کلی بحث میعمومی

 

 بیان مسئله

یت با ن در جنین اهدایی بی شک به لحاظ شرعی طفل حاصل منتسب به صاحبان اسپرم وتخمک بوده است. هرچند ایشان

ربیت، ت ، حضانت»وهدف کمک به زوجین نابارور وبا طیب نفس از طفل حاصل دررتمامی وظایف ومسئولیت ها ی خویش 

اض صاحبان محسوب میشود.اما با اعر«  مجهول النسب»فل مولود مجهول الصاحب طاعراض نموده اند ودراصل « ...نفقه

حاقاتش مام التهرچند تلقی عرف دریافت جنین اهدایی با .تخمک واسپرم طفل مولود منتسب به زوجین گیرنده نخواهد بود

وجود  ده ای نه چندان دور مشکلات عده ای را در صورت فوت طرفین بهحتی در نسب وارث است.وهمین امر در آین

 «گان آن جنین اهدایی وگیرند»چر که مسکوت ومغفول ماندن مسئله ارث موجب تضییع حقوق مالی طرفین .خواهد اورد

اه د بتوان روم شایخواهد شد.با توجه به پویایی فقه شیعه وبا مراجعه به نصح صریح قران وتمسک به روایات منصوص از معص

 حلی برای این مسئله مهم یافت.

 

 فرضیه:

ود در این یات موجمیان زوجین گیرنده وجنین اهدایی طی قراردادی با استناد به نص صریح قران وروا« مالی»رابطه توارث 

 د.می شوعدم رد ومنع  از عقود غیرمعینه در زمان معصوم  برقرار  زمینه و

 

 مبنای نسب  ی برارث جنین اهدای :گفتار اول

رآن نیز ب احکام وضعی و حقوقی ، طفل حاصل از تلقیح مصنوعی با اسپرم و تخمک بیگانه صرف نظر از احکام تکلیفی

مسئله  .شود، وضعیت نسب طفل مولود با گیرندگان آن استای که در اهدای جنین مطرح میباشد. اولین مسئلهمترتب می

دت یله ولاحص دلایلی است که چگونه فرزند به والدین  منتسب می شود ؟به وسمهمی که در پیدایش نسب مطرح است تف

رانسه ف مریکا وانند آورابطه خونی یا همان ملاک تکوینی وواقعی یا ملاک اعتبار وقرارداداست ؟ملاکی که برخی از کشورها م

 می است. مادر حکود. وآن پذیرش پدر نسب ناشی از باروری های جدید تصویب کرده اندورابطه خونی را نادیده گرفته ان در
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 بیگدلی

  لاک حکم وضعی پدر بودنم 

وَ هُوَ :» 54نمایند.همانند سوره فرقان آیه دقت دربرخی از آیات و روایات دلالت بر صحت برداشت عرفی از نسب پدری می

ارای )دو نوع دشری آفرید و او را از آب، ب وست که؛ و ا«یراً الَّذی خَلقََ مِنَ الْماءِ بشََراً فَجَعلََهُ نَسبَاً و صهِْراً و کانَ ربَُّکَ قَد

است که  آب نطفه« ماء»جمعی از مفسران معتقدند که منظور از « پیوند( نسبی و سببی کرد و پروردگارت همواره تواناست. 

 1383،قرائتی،1398،نجفی،1372)طبرسی،آیند. همه انسانها به قدرت پروردگار توسط آن به و جود می

م( علیه السّلاعلی ) توان به روایتی از جعفربن محمد از حضرتروایات بسیاری نیز مؤیّد این مطلب است، به عنوان مثال می

دنیا  کردم، فرزندی بهمردی نزد پیامبراکرم)صلوات الله علیه( آمد و عرض کرد: کنیزی که هنگام آمیزش با اومی»اشاره کرد: 

شود و فرزند به او رها می گاهی بند مشک«. أَلْحقََ بِهِ الوَْلَدَفَ -قَدْ یَنْفَلتُِ علیه( فرمودند: آورد. حضرت رسول )صلوات الله

 ق(1409حرّعاملی،)«شود. ملحق می

است که از طریق آیات و روایات و نص شرعی توان فهمید مفهوم عرفی نسب از سوی پدرهمان مفهومیاز آنچه بیان شد می

 شود. انتزاع می سب پدری، نسبی اعتباری است که از پیدایش فرزند از اسپرم انسان دیگرآید. پس نبه دست می

 

 بودن ملاک حکم وضعی مادر

ین بیجاد رابطه اشود ؟با توجه به اینکه دو عامل تخمک و رحم در در مورد اینکه از دیدگاه عرف، مادر به چه کسی اطلاق می

 ک، برخیاساس اختلاف آرا ء و نظر و جود دارد. چرا که برخی صاحب تخممادر و طفل نقش اصلی را دارد، برهمین 

             باشند.           صاحب رحم، و برخی معتقد به دومادری بودن طفل می

 صاحب تخمک -

مانند سوره (5-،سوره طارق 46-45، )سوره نجمباشد با استناد به آیاتای از فقهاکه معتقدند صاحب تخمک مادر جنین میعده

همان ترکیب و « امشاج»، که منظور از «نَّا خَلَقنَْا الإِْنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمشْاجٍ... إِ» فرماید:که خداوند متعال می2( آیه 76انسان)

شود. پس بدون تردید نطفه مبدأ تکوّن انسان و نسب و نژاد باشد. اطلاق میاختلاط حاصل از آمیزش اسپرم و تخمک می

و همچنین برخی روایات مانند موثقه  (1393)بابکی،طبعاً فرزند منتسب و ملحق به کسی است که نطفه از اوست.است، 

با توجه به این روایت نیز منشأ پیدایش انسان نطفه است و عرف  2«إِنَّ أَوَّلَ مَا یُخْلقَُ نُطْفَةٌ... » اسحاق بن عمار نیز آمده است:

بنابراین ملاک مادر بودن از دیدگاه این عده صاحب تخمک  )بابکی،همان(ده جنین میداند.نطفه را مبدأ پیدایش سلول سازن

 باشد که به عنوان عاملی برای پیدایش و تکون انسان است.                              می

 صاحب رحم -

طلق  کسی می دانند که فرزند را به دنیا آورده مادررا به طورممجادله آیه دوم ستناد به سوره ا این گروه برای اثبات نظر خود با

اگر زنی اسپرم مرد اجنبی را در رحم خود قرار » :می فرمایددر منهاج الصالحین آن از جمله آیت الله خویی با استناد به است. 

با او ازدواج  تواندشود و اگر دختر باشد صاحب اسپرم نمیبدهد گناه کرده است ولی فرزند به او و صاحب اسپرم محلق می

بنابراین طبق آنچه با استناد به آیه ظهار درخصوص مادر بودن صاحب رحم مطرح گردید، در  ق(1401موسوی خویی،)«کند. 

شود و صاحب شود. طبق این نظریه صاحب اسپرم پدر کودک محسوب مینتیجه شوهر صاحب رحم نیز با کودک محرم می

 شود، به عبارت دیگر در نسب به صاحب تخمک و شوهرت به او محرم میتخمک به جهت اینکه کودک فرزند شوهرش اس

 (8،رعد،46،احقاف،14، )لقمانعلاوه برآیه مذکور آیات . (1378 )قبله ای خویی، شودصاحب رحم بالمصاهره محرم می
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توان اینگونه استدلال دیگری نیز برای اثبات این نظریه مورد استفاده فقها و مفسرین قرار گرفته است.نظریه این گروه را می

اساساًدر زمان نزول آیات و صدور روایات مردم اطلاعات جدید پزشکی که کودک حاصل از لقاح اسپرم و تخمک »نمود که

دانستند. این نشان نداشتند، و با و جود این زن صاحب رحم را مادر میپد و رحم زن را ظرف رشد جنین میآگاهی نداشتن

نیز  دانستند و قانون گذار اسلامکرد، او را مادر میآنها زاییدن بود؛ یعنی زنی که کودک را زایمان می دهد که مبنای داوریمی

آیت الله  مؤمن نظر مرحوم خویی را برخلاف عرف می دانند ومی . (1389 )رضانیامعلم، عرف را تحت شرایطی امضا کرد

که با زایمان کردن ذکر شده است به خاطر امر غالبی درهمان زمان بوده که زن هم صاحب رحم وهم « اُم»خصیصه  ایند:فرم

برکسی که زایمان می کند ندارد.ایشان مثالی آورده « اُم»این آیه دلالتی بر تعبدشرعی وصدق عنوان .صاحب تخمک بوده است

موعداز بطن مادر خارج می کنند درمادربودن زن شکی نیست هرچند زایمان اند که مواردی وجود دارد که طفل را قبل از 

 ق( 1415نکرده باشد.)مؤمن قمی،

 هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک -

ریه این نظ»شوند. از نظر این عده هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم هر دو مادر شرعی و واقعی برای طفل محسوب می

ار نظرهای کند. اگرچه در برخی از آیات و اظهر دو رکن اساسی در تکوّن انسان تأکید میدر برابر دو نظریه یاد شده ب

را در  شناسد که حملتخصصی به نقش نطفه زن در خلقت انسان اشاراتی و جود دارد، اما عرف عادی کسی را مادر طفل می

کند: تولیدمثل ایفا میید که زن دو نقش در رحم خود پرورش داده و زایمان کند. با پیشرفت علوم این و اقعیت آشکار گرد

سازد. بنابراین در صورتی که تولیدمثل را غیرممکن مینقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هریک از آن دو 

ا که چر (1383مرقاتی،)«توانند در جایگاه مادر قراربگیرند. تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می

قط شیر باشد، که به طفل فنقش صاحب رحم در پرورش طفل طبق ادله قائلین به این رأی و نظر بیشتراز مادر رضاعی می

که در تکوّن طفل پیوندی شدید با او دارد، شود. صاحب رحمیدهد، و موجب روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان میمی

مانع از  یلی کهمادر نسبی طفل محسوب کرد. علاوه برآنکه در اینجا دل پس صاحب رحم را در احکام تکلیفی و وضعی باید

 ق(1423ی،)بحرانای که به ضرورت و حدت مادر قضاوت کند نیز موجود نیست.تعدد مادر باشد و جود ندارد، و همچنین ادله

بایی از امادر داشته باشند. عرف نیز توانند اشاره به امکان تعدد داند میای که مادر رضاعی را معتبر میمضاف به اینکه ادله

توان شد می با توجه به آنچه بیان )همان(پذیرش صدق عنوان مادری برای هر دو طرف )صاحب تخمک، صاحب رحم( ندارد.

 یت اللهآاز میان فقهای معاصر شیعه ان مادر شرعی و نسبی محسوب کرد. هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم را به عنو

تواند منشأ اعتبار یبه اعتقاد ما هر دو امر و اقعی و نفس الأمر م» اند:ائل به دو مادری است. ایشان فرمودهموسوی اردبیلی ق

ادر دو، م باشد؛ یعنی هم زن صاحب تخمک و هم زنی که جنین را در رحم خویش پرورش داده است منشأ اعتبارند و هر

 قاتی،همان()مرآیند و اشکالی بر آن مترتب نیست. طفل به شمار می

 برگزیده نظر -

باشد که طفه مینان از ، ایجاد انس«ما او را از آب نطفه خلق کردیم»با عنایت به معنای آیه دوم سوره انسان در قرآن کریم 

باشند، ا میباشد. زیرا اسپرم و تخمک فقط به صورت بالقوه شأنیتّ انسان شدن را داراسپرم و تخمک می« دوماء»مخلوطی از 

مولود و  رنده  و طفلهیچ گونه رابطه تکوینی میان زوج وزوجه  گی ؛وشوندو به عنوان علت اصلی تکوّن جنین  محسوب می

له دلالت ین مسئاجود ندارد. همانطوری که در صحیحه محمد بن مسلم در مورد مساحقه زن شوهر دار با دختر باکره نیزبر 

د طفه است رنه صاحب ، کودک به پدرش ک«یرد الولد الی ابیه صاحب النطفه» ند:دارد، زیرا امام حسن )علیه السّلام( فرمود

ده شاند و در پیش کلمات آنها لحوق فرزند به صاحب اسپرم چنین تعلیق شود؛ وجماعتی از فقهای امامیه نیز براین عقیدهمی

اصری یستند.)ناصلی برای رحم قائل ندستاوردهای پزشکی نیزصاحبان نطفه را منشأ تکون طفل می دانند وهیچ نقش است. 

  همان(( طبق مستنادات مطروحه صاحبان اسپرم وتخمک پدر ومادر جنین اهدایی خواهند بود.)حرعاملی،1387مقدم،
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ن آازه اهدای نی اجاعراض کرده و به مراکز درما  حاصل از جنین  نطفه وتخمک در تلقیح مصنوعی با توجه به اینکه صاحبان

ی برعهده فل مسئولیتتوان رأی به الحاق طفل به ایشان نمود، لذا از نظر ارث، حضانت، نفقه و تربیت در برابر طمیاند نرا داده

 شودآنان نخواهد بود و در صورت معلوم بودن فقط بین طفل و صاحبان اسپرم و تخمک حرمت ازدواج برقرار می

   طفل مولود حاکم شرع وقانونگذار است. ولی« الحاکم لمن لا ولی له »طبق قاعده فقهی . )مرقاتی،همان(

 

 دیدگاه برخی از فقها درباره نسب وارث جنین اهدایی

شود. ملحق نمی ه زوجباز نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها و مراجع عظام نسب طفل مولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  

                                   ندارد. جوده رابطه توارثی نیز میان ایشان ودر نتیج

 آیت الله خویی)رحمه الله(: 

د ندارد. باشد و فرقی بین این طفل و سایر اولاد صاحبان نطفه از لحاظ نسب وارث و جوطفل ملحق به صاحبان نطفه می

 )موسوی خویی،بی تا(

 امام خمینی )رحمه الله(: 

لحق نشدن س در مشوهردار بوده و بداند که فرزند از تلقیح است، پ اگر عمل تلقیح با نطفه غیرزوج صورت بگیرد و زن» 

 بی تا(، )موسوی خمینی. «فرزند به زوج اشکالی نیست

 آیت الله سیستانی: 

ین ارث فرقی بونسب  اشکالی در الحاق طفل به صاحبان نطفه نخواهد بود زیرا از موارد و طی ء به شبهه است. در همه احکام

 ق(1417)سیستانی،لاد صاحبان نطفه نیست. این طفل و سایر او

 آیت الله محمد سعید حکیم: 

 ق(1422.)طباطبایی،بردشود. واز ایشان ارث میطفل به صاحبان نطفه ملحق می

 آیت الله و حید خراسانی: 

باشد. از ایشان ارث این طفل ملحق به صاحبان نطفه بوده و فرقی بین او و سایر اولاد صاحبان نطفه نمی

 ق(1428، .)وحیدخراسانیبردمی

 آیت الله خامنه ای)دامت برکاته(: 

ام باشد لذا باید نسبت به احکملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زنى که صاحب رحم است مشکل مى

 ق(1424)حسینی خامنه ای،شرعى مربوط به نسب، احتیاط رعایت شود. 

نستن طفل باشند. در صورت مشروع دانوعی همانند سایر اطفال دارای حقوق میبا توجه به اینکه طفل مولد از تلقیح مص

جلوگیری  ک موجبحاصل از تلقیح مصنوعی، تفاوتی میان ایشان و سایر اطفال نخواهد بود. پس با تدبیر در مورد ارث کود

 از تضییع مالی او خواهد بود.

 

 ارث جنین اهدایی برمبنای سبب دوم: گفتار

 تبیین تعریف و :اول بند

 طبق آنچه که در فقه امامیه از موجبات ارث مطرح شده نسب وسبب می باشد.

در واقع ریشه این قرابت ق(1413از اتّصال و ارتباط دو نفر باهم، به و اسطه زوجیتّ و یا از طریق و لاء)ولایت()عاملی، سبب:

 لاء.  د ازدواج و وشود مانند، عقدر انعقادعقداست. و این خویشاوندی به موجب عقد ایجاد می

 اند: و لاء عتق، و لاء ضمان جریره، و لاء امام. و لاء سه مرتبه در نظر گرفته ق( برای1417)نراقی،فقهاء امامیه
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 906-919، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

خصی با شخویشاوندی سببی را در معنی اعم باید نوعی رابطه و قرابت » کند:شهیدی قرابت سببی را اینگونه تعریف می

با همة طبقات  خلاف زوجیّت کهق(بر 1410ء آن نکاح دائم باشد یا و لاء سه گانه. )حلّی،شخص دیگر دانست، خواه منشا

باشد که در صورت نبود سه طبقة قبل نوبت به آن شد، و لاء مترتبّ بر سه طبقة مذکور در باب سبب مىارث جمع مى

 رسد. مى

. رددگ منشاء وراثت و یا زناشویی درآن و ارد شود، نوعی قرب حکمی، بدون آنکه عامل و لادت» زیرا در تعریف و لاءآمده: 

 داراى اقسامى است: (و 1381شهیدی،)«

 و لاء عتق:  -

 برد: آزاد کنندۀ برده در صورت و جود شرایط زیر از اوارث مى

 . برده را مجانى و تبرّعاً آزاد کرده باشد. 1

 . از جنایت و دیه برده تبرّى نکرده باشد. 2

ر این صورت و به شرط آنکه بنده آزادشده، وارث دیگری نداشته باشد د ق(1426، )طوسی،و شرط بالادر صورت و جود د

ر دباشد و امروزه ه مربوط به دوره برده داری میکبه و اسطه و لاء عتق  برد. واما در مورد خویشاوندیمولی از اوارث می

 شویم. میند بحث قرن بیست و یکم در مورد جزئیاتش و ار روابط اجتماعی متروک مانده و عدم کاربردآن در جوامع انسانی

 و لاء امام -

های مذکور فقط ین سبباز ب اگر کسی فوت کند و هیچ وارث نسبی و سببی نداشته باشد اموال او به امام )علیه السّلام( است. 

ام وارث من الام»باتوجه به قاعده  .همان(،)عاملی تواند ارث ببردبی و سبب دیگر میو رّاث نسزوجیتّ است که با تمامی

ه کالسّلام(  ی بریدبن معاویه از امام باقر)علیه، که به طور صریح در روایات آمده است و از جمله در صحیحه«لاوارث له

(در ق1407، ینیسلمانان است. )کلماگر با هیچ یک از مسلمانان و لائی ندارد، تا بمیرد ارث او از آن امام .. .»فرمایند:می

ی که حاکم و شخصرسد در واقع این ولایت بین امام یاصورتی که متوفی بدون وارث باشد ماترک او به امام )علیه السّلام( می

رد  ، مابقی بهآید؛ مگر این که شوهر داشته باشد که در این صورت نصف ترکه به فرضاصلا وارثی نداشته باشد، به و جود می

ارث در صورت حضور امام ترکه متوفی بدون وق(1403اردبیلی،)باشد. ین حکم بین فقهاء مشهور میبه او داده خواهد شدو ا

ی میتی که جز امام شود. در زمان غیبت امام عصر )عجلّ الله تعالی فرجه( باید ترکهقرارداده می)علیه السّلام( در اختیار ایشان 

ی او در زهو اجا ا طبق نظرش در مصالح اسلام مصرف کند یا به اذنوارثی ندارد فقط به دست مجتهد جامع الشرایط برسد ت

» فرمایند:یرالوسیله در این مرد میخمینی )رحمه الله( در تحر ق(امام1415)طباطبایی،دهد مصرف شود. مواردی که اجازه می

ایط ه جامع الشریشان فقیمراد به حاکم، طبق فرموده ا« متوفی راجع به حاکم است. ی در صورت نبودن وارث، امر ترکه

 همان(، باشد. )موسوی خمینیمی

 و لاء ضمان جریره -

 د از اسپرممولو بحث ولاءضمان جریره از قواعد فقهی است که می توان ازآن برای رابطه توارث میان زوجین گیرنده وطفل

دادن می  لام ارثاز آن دارد که در اسوتخمک اهدایی استفاده کرد.زیرا آنچه از محتوای ضمان جریره حاصل می شود نشان 

نایت صطلاح جضمان به معنای تعهد وعهده دارشدن است.مرادازجریره دراین ا تواند به واسطه عقد قرارداد نیز باشد.

 هده اشاست.ضمان جریره بدین معناست که شخصی جنایات دیگری را ضمانت کند وازجانب وی جرایم مالی راکه به ع

عتق سبی ومضامن جریره درصورتی ارث می برد که وارث ن.د ودرمقابل پس ازمرگ او وارث وی شودثابت می شود بپرداز

 اما زوجین سهم اعلای خودرا می برند وبقیه به ضامن جریره داده می شود.)طوسی،همان( .نداشته باشد

قد ضمان جریره بدین صورت اگرهردو ضامن یکدیگرشوند صیغه ع.ضمان جریره با ولاء ضمان به دو صورت منعقد می شود

با تو پیمان می بندم  که مرا یاری کنی ومن تورا یاری کنم وشردشمن را ازمن دفع کنی ومن شردشمن را ازتو دفع »است:
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اگر فقط یکی ضامن دیگری .ودیگری قبول کند  .«کنمودیه مرا بپردازی ومن دیه تو را بپردازم وتوازمن ارث بری ومن ازتو

باتو پیمان می بندم که مرا یاری کنی ودشمن را ازمن دفع کنی ودیه مرا «ضامن نباشد به این صورت است  شود وطرف مقابل

ق( اما در مورد و لاء ضمان جریره، کسی که در جامعه تنهاست و 1422نجفی،«.)بپردازی وازمن ارث بری ودیگری قبول کند

قرارداد ببندد که در کارها برادروار به یکدیگر کمک که با یک نفر خویشاوندی ندارد تا یاور و کمک او باشد، چه اشکالی دارد 

که یکی از آنها از دنیا برود دیگری از اوارث ببرد؛ با این پیمان و عقد شخص ضامن در مقابل ارث، مسئولیّت کنند و هنگامی

مان جریره در ارث بری به بررسی گیرد. به مناسبت  بحث عقد قرارداد در ولاء ضمضمون له  را با اختیارخود به عهده می

 اصل آزادی قرار داد ذیل همین مبحث می پردازیم. 

 قراردادهااصل آزادی -

ات الهی مناف توراتدر حقوق اسلام اختیار و آزادی اشخاص در قراردادها و تعهدات تا جایی امکان دارد که با احکام و دس

 ه  نی براینکست مبترداده  اروایات معتبری مورد بررسی قرا  ، نیز ث شروطمبح ری که  فقه امامیه درنداشته باشد. همانطو

ود و ر خود عق. بنابراین به طریق اولی داست. شروط ضمن عقود منوط به عدم مخالفت با کتاب اللهمعتبر بودن  نافذو

افذ بودن نجهت  ت. بنابراینقراردادها و تعهدات و الزامات اصلی نیز این اصل مهم مورد تأکید و توجه فقیهان بوده اس

ی مزجمله آن اباشد. نتعهدات و الزامات و آزادی افراد در آن باید با رعایت چهار چوب و مقرارت بیان شده در شرع منافات 

 اشاره نمود.باشندیعنی قوانین امری، اخلاق حسنه، نظم عمومیتوان به عواملی که محدود کننده اصل آزادی قراردادی می

 تکلیفی ووضعی جنین اهدایی: حکم-

م زوجه در رحدرجنین  اهدایی  اسپرم وتخمک بعداز اهدا واعراض صاحبان آن در محیط آزمایشگاه با یکدیگر ترکیب و 

صدق نمی  ان حرامی برآنبنابراین هیچ عنو.گیرد، گیرنده کاشته می شود.و نوعاً دور از اختیار صاحبان نطفه انجام می

 البرائه و ن(و براساس اصولی چون اصالةهما، اند. )قبله ای خوییاین شیوه کمک باروری را مجاز دانستهکند.برخی ازفقها 

ع توان مباح دانست، مگر عملی که از طرف شارباشند هر عملی رامیاصاله الاباحه و... که از مستقلات عقلیه در اصول می

جود ابت کند وش را ثرم بیگانه چون دلیلی که صراحتاً حرمت این روصراحتاً ممنوع شده باشد، در عمل تلقیح مصنوعی با اسپ

ابع یرا در منانست. زدباید به همین اصل اصولی اصاله الاباحه رجوع و حکم به جواز  ، ندارد ومصداق ولد زنا نیز نمی باشد

ث با سبب توار جه به اینکهو قانونی و جود ندارد. اما در بحث حکم وضعی با تو فقه شیعه در این باره منع صریح شرعی

 .رار شودند برقونسب امکان پذیر است وبه  دلیل منتفی بودن نسب، توارث را میان طفل مولود وگیرندگان جنین نمی توا

 درصورت عدم توارث حق طرفین تضییع خواهد شد 

 

 حاصل بحث:

ات الهی مناف توراتدارد که با احکام و دس در حقوق اسلام اختیار و آزادی اشخاص در قراردادها و تعهدات تا جایی امکان

ده ود در آینفل مولطگان که موجب تضییع حقوق مالی  نداشته باشد. در مسئله جنین اهدایی و عدم رابطه توارث او با گیرند

راردادی عقد قتواند برای حلّ این مسئله طی یک ها درانعقاد قراردادها قانون گذار میبا توجه به اصل آزادی اراده  شد؛ دخواه

  نماید. ازهاجنده ارث بری طفل مولود از زوج و بالعکس را در کنار واگذاری حضانت، تربیت، ولایت و نفقه به زوجین گیر

 

  ضمان جریره دوم: پیشینه فقهی بند

 آیات  -

خداوند  باشد. چرا کهییکی از بهترین مستندات قرآنی ما برای اثبات توارث با استفاده از قرارداد م 33( آیه 4سوره نساء)

 فرمایند: وده و میاره نممتعال با صراحت در این آیه به ارث بردن هم پیمانان ازیکدیگر به و اسطه عهد و پیمان و قرارداد اش
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 «. ءٍ شَهیداً کلُِّ شَیْ  إِنَّ اللَّهَ کانَ علَى نَصیبهَُمْآتوُهُمْفَمانُکُمْ تْ أَیْو لِکلٍُّ جَعلَْنا مَوالِیَ ممَِّا تَرکََ الْوالِدانِ و الْأقَرَْبوُنَ و الَّذینَ عَقَدَ»   

اید،  پیمان بستهآنها برای هرکس، وارثانی قراردادیم که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند؛ ونیز  کسانی که با» 

ای از لاصهخزگشته و مسائل ارث با در حقیقت قرآن بار دیگر به «داوند برهرچیزشاهد و ناظر است. نصیبشان را بپردازید؛ خ

ن و مادران قراردادیم که ازاوارث برند و آنچه پدرابرای هر کس اعمّ از زن و مرد، وارثانی » فرماید:احکام آن را بیان کرده، می

است برای  ایاین جمله در حقیقت مقدمه«. گرددگذارند، طبق برنامه خاصی در میان آنها تقسیم میو نزدیکان به یادگار می

ءٍ کُلِّ شَیْ لىنَّ اللَّهَ کانَ عَصیبهَُمْ إِوَ الَّذینَ عَقَدَتْ أیَْمانُکُمْ فَآتوُهُمْ نَ.. .»فرماید:که به دنبال آن بیان گردیده است، میحکمی

اینک باید مشخص  (1374، مکارم شیرازی)«شهَیداً؛ کسانی که با آنها پیمان بسته اید، نصیب و سهم آنها را از ارث بپردازید. 

تا  ؟توان این پیمان را بست شود چه کسانی هستند؟ و در چه شرایطی مینمود که مقصود از کسانی که با آنها پیمان بسته می

  مسئله ارث بری وارث دهی میان ایشان اتفاق افتد. 

 مشروعیت ضمان جریره -

ود ندان پسر بر فرزدز سه راه امکان داشت: از طریق نسب، و نسب در نزد آنها منحصر در زمان جاهلیتّ عرب، رابطه توارث ا

ر به و ز آن تعبیمان که ایعنی پسر خواندگی و از طریق عهد و پی« تبّنی»و کودکان و زنان از ارث بردن محروم بودند. از طریق 

شد اما به زودی مسأله اخُوت مین روش عمل میانون ارث نازل نشده بودبه هقکردند. در آغاز اسلام که هنوز لاء می

ز بردند. پس اجای آن را گرفت و تنها مهاجران و انصار که با یکدیگر پیمان اُخوت بسته بودند از یکدیگر ارث میاسلامی

ث ه ارزمین خوت درمدتی که اسلام گسترش پیش تری پیدا کرد، ارث انتقال به خویشاوندان نسبی و سببی پیدا کرد و حکم اُ

رم )صلوات الله شود که پیامبر اکدر کتاب عوالى اللئالى روایت مىق(1422)نجفی،منسوخ و قانون نهایی ارث نازل گشت. 

و این  برد و برعکسث مىعلیه( و قتى به مدینه آمد، میان مهاجران و انصار پیوند برادرى برقرار کرد. پس مهاجر از انصار ار

 ق(1422)سبزواری،نسخ شد. قانون با خویشاوندى و قرابت 

هاى اصلى را سهم اندازه آن را بیان کرد و این سه آیه پایه و اساس احکام ارث است که خداوندسپس در سه آیه از سوره نساء

 همان(، )بروجردیاند. ها بیان فرمودهکه هفده سهم است را در آن

د است که مورمییکی از عقود معروف اسلا« ضمان جریره»ان آنچه به مفهوم آیه نزدیک تر است، این است که: مراد از پیم

توانست می خواست بنده خود را آزاد کندقبل از اسلام و جود داشته، و هرگاه مولایی میتایید فقها و علمای حقوق است. 

واهم خمد تأدیه واهد آچنین مقرردارد که من قبل از امام از توارث خواهم برد و تمام دیاتی که براثر جنایات به عهده تو خ

ا هم ؛ دو نفر بو اسلام آن را اصلاح کرد، چون جنبه سازنده داشت برآن صحه گذاشت، بدین صورت که (1381،)عرفانی،کرد

که یکی از نگامیهبه یکدیگر کمک کنند، و در برابر مشکلات یکدیگر را یاری نمایند، و « برادروار»گذاشتند در کارهاقرار می

ثبوت ارث  وت عقد ضمان جریره مشروعی )مکارم شیرازی،همان(ی ارث ببرد.برود شخصی که باز مانده است از وآنها از دنیا 

 ان جریره بهلازم به یاد آوری است که و لاء ضم)سبزواری،همان(باشد. اجماعی است و مورد قبول فقها میاز طریق آن حکمی

بب مقتضی سباشد. مجموع شرط و ثیر بین عامل معین و نتیجه آن میعنوان یکی از اسباب ارث بری، نتیجه رابطه تناسب تأ

این  و(1370ودی،)جعفری لنگرباشد. بنابراین سبب به تنهایی عامل مؤثر نبوده بلکه نیاز به عامل کمکی به نام شرط دارد. می

 باشد. شرط در ضمان جریره همان ضامن بودن به دیه و جنایات مضمون له می

 دن ضمان جریرهعقد بو -

گیرد. عقد همان عهد و پیمانی موکّد است که عنصر تعهد درآن دخیل است. و تمام عقود معاوضی و غیرمعاوضی را در بر می 

توان نتیجه گرفت ضمان جریره یک عقد عهدی است، زیرا ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف وباتوجه به انواع عقود، می

نماید. واز جمله شرایط تحقق عقد ضمان جریره ابراز بیرونی آن است و این عقد ب و قبول میدر مقابل طرف دیگربا ایجا

اند به نحوی به یکدیگر ابراز دارند؛ یعنی متوقف برانشای طرفین گردد که طرفین آنچه را که قصد کردهزمانی محقق می
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 بیگدلی

عنی و ترثنی، یعنی با تو عهد و پیمان بستم تا دیه مرا  عاقدتک علی ان تعقل» گوید:باشد. که در اینجا هریک از طرفین میمی

بنابراین به لحاظ عرف و قانون « گوید: قبلت: یعنی قبول کردم. به عهده بگیری و از من ارث ببری و طرف دیگر )ضامن( می

یجاب و قبول با طبق شرایطی که در ضمان جریره بیان شد، ضمان جریره یک عقد است که برای ایجاد تعهد دارای دو طرف ا

 شرایط خاص آن است. 

  لازم بودن ضمان جریره -

گزیند ر مىبنماید و او را و لى خود شخصى که با رضایت و میل خود با دیگرى عقد منعقد مىجریره،  ضمان از آنجائیکه در

 و لازم به. شودمى گفته نیز تموالا عقد آن به ببرد اوارث از آن ازاى در و شود او خطایى و احتمالى جنایات ضامن تا

 ضمان عقد گفت توانمی عقود لزوم اصل به توجه با ولی است، نشده ایاشاره احادیث و اخبار در مذکور عقد جایزبودن

 ا فسخ یکی ازبزیرا با قاعده استصحاب زمانی که شک نماییم که )عرفانی،همان(. است لازم عقدی موالات عقد یا جریره

ن وم عقد ضماباشد. همچنین برای لزعقد باطل و بی اثر شدیا نه؟ اقتضای استصحاب باقی ماندن آثار عقد میطرفین عقد آیا 

ند المؤمنون ع»، و یا روایت«اوفوا بالعقود»توان به عموم ادله لفظی می ق(1418)طباطبایی حائری،جریره طبق نظر برخی فقها

له ره از جمو ثابت نمودتا زمانی که شرایط تحقق عقد ضمان جریکه در مباحث قبلی مطرح گردید تمسک جست، « شروطهم

ه در آن ریره کجنداشتن وارث نسبی و جود دارد؛ باید به این عقد پایبند بود. نکته قابل توجه این است که عقد ضمان 

ون اینکه لفظ شود. بدشود با هر لفظی که دلالت براین ولایت بکند منعقد میشخصی ضامن جنایت و دیه فرد دیگری می

اب و قبول باشد. بنابراین عقود با لفظ و صیغه ایجخاصی درآن معتبر باشد. زیرا اصل در عقود عدم اعتبار لفظ خاص می

رسد. وعلت کفایت مجرد هر لفظی بر عقد که مانعی برای اجرای عقد با لفظ نباشد نوبت به غیرلفظ نمیشود. مادامیمنعقد می

ع نیز باشد؛ وهیچ مانعی در صحت عقد نیست. اجمااست که همان قبول طرفین بر این و لاء میضمان جریره تحقق مقتضی 

» گوید:پس چنانچه در عقد ضمان یکی از آن دو وارث نداشته باشد و ب ق(1413)سبزواری،برصحت عقد و جود دارد.

من  گیری و ازه عهد بباشی و دیه من را بعاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی؛ با تو عهد و پیمان بستم تا به مصلحت امر من 

بول ایجاب و ق ، مهم)اردبیلی،همان(در این صورت عقد مجزی است. «. قبلتُ؛ قبول کردم» دیگری هم بگوید:« ارث ببری. 

 طرفین است با هرلفظی که باشد. 

تعقل عنی و اعقلک و ترث منی  لی آنععاقدتک »ها بگویدها دارای وارث و ورثه نبودند یکی ازآنچنانچه هیچ کدام از آن

اندیش امر تو باشم و تو از من ارث ببری و من هم از اندیش امر من باشی و من هم مصلحتوارثک؛ عهد بستم که مصلحت

خداوند 33آیه  (4ه نساء)بنابراین با توجه به آنچه در سور)همان(کافی است. « قبلتُ: قبول کردم» توارث ببرم و دیگری بگوید:

و لاء  م عقودوعقداند، و همچنین ناپسند بودن عهد شکنی میان عقلاء و عرف و لزوم پایبندی به تمامورد تأکیدقرارداده متعال

 تعبیر هب شود؛ او ضامن که او نیز متقابلًار آنمگ بردنمى ارث ضامن بدیهى است این شخص از باشد.می لازم ضمان جریره

 دارد که در ادامه به این پیمان و عقد دو طرفه احکام و شرایط خاصی (1386انیان،نقیبی،)برهیکدیگر شوند. ضامن دو هر دیگر

 آن خواهیم پرداخت. 

 شرایط تحقق ضمان جریره -

ها و عقود لازم است، مانند؛ عقل و بلوغ، رشدواختیار که از امور مسلم برای برقراری قراردادای که در تمامیشروط عامه -1

 باشد. ر اینجا نیز لازم ضروری میباشد. دعقود می

جود  رهِ، مثل و جریره مانعی از موانع ده گانه ارث نداشته باشد، نظیر و جودِ وارثی اقرب ِاز ضامن جریآنکه آن ضامنِ-1

 طبقات ثلاثه از ارحام و وجودمولای معتق. 

ان جریره این است که یکی به دیگری عقدضِمهمان(، )موسوی خمینیآنکه عقدِمشتملِ برایجاب و قبول واقع بسازند. -2

بندم که تو مرا یاری کنی و عاقله من باشی و از من ارث ببری و دیگری بگوید: قبول کردم. بگوید: با تو عقد و قرارداد می
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 906-919، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

من تو را؛ بندم براینکه تو مرا یاری کنی و قرارداد طرفینی باشد، یعنی یکی ازآنها بگوید: با تو قراردادمیگاهی ممکن است این 

تو از من دفاع کنی و من از تو؛ تو عاقله من باشی و من عاقله تو؛ تو از من ارث ببری و من از تو؛ ودیگری بگوید؛ قبول کردم 

 نجفی همان (  ، )طباطبایی حائرییابد. و این ارث از ضامن به اقارب ایشان تعدی نمی

 ود. یا حرّی ضمان عبدی بنماید، ضمانتش باطل خواهد ب رّیتِ ضامن و مضمون عنه، که اگر عبدی ضمانت بنمایدح-3

لی ی معتق، باشد از طبقاتِ ثلاثه ارحام و از مولاب، درحال عقدضمانت مثل حال موت، وارث اقربی نداشته لهآنکه مضمونٌ -4

نابراین با و جود بهمان(، ینی)موسوی خمبرند ازنصف و ربع. م میاند و نصیب أعلی راهاحدالزوجین با ضامن جریره وارث

د و گر ارث برنتوانند با قرارداد، از یکدیشرایط فوق، اگر دو شخص با یکدیگر هم پیمان در خطای احتمالی و دیه باشند می

ر سوال سلمان دیگمنی از رابطه توارث میان ایشان برقراراست. در روایتی نیز از امام صادق)علیه السّلام( درباره ضمان مسلما

 برد و مولاىاگر دیه و جنایتش را ضمانت کند از اوارث مىإن ضَمَن عقله و جنایته ورثه؛ » ودند:شد؛ حضرت فرم

 همان(، )حرّعاملی.اوست

ن مان به عنواباشد، و ولاء ضبا توجه به مطالب مطرح شده و اینکه شرط اصلی در ضمان جریره نداشتن طبقه ورّاث نسبی می

ر از من جریره متأخّچه درنصوص فقه شیعه مورد اتفاق است، این است که ارث ضاآنزیرا باشد. سببی برای ارث بری می

رسد که وارث نسبی و باشد. بنابراین در عقد ضمان جریره وقتی ارث مضمون له به ضامن میوارث نسبی و ولاء عتق می

خود  زاد کنندهآت و لاى ى است، که تحابرده آزاد شدهمولای معتق نداشته باشد. و این شرایط فقط در سائبه تحقق دارد، زیرا 

در بی تا(، میالفقهالاسلا )موسسه دائرۀ المعارفدهد. نیست و در تصرف مال خود آزاد است و هر کجا بخواهد آن را قرار مى

 .ر عقد نیستبرند و نیازی به ذکر آن دنتیجه به مجرد عهد و پیمان بر ضمان جریره و تحقق عقد طرفین از یکدیگر ارث می

 شود بیان گردیده است. کند براینکه عقد ضمان جریره به مجرد انشاء محقق میهایی که دلالت میدر ادامه برخی از روایت

 لَتُهُلیَْهِ مَعْقُعَ رَاثُهُ و جُلُ الرَّجلَُ فلََهُ مِیعَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ: إِذَا و لِیَ الرَّ عَنْ هشَِامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی» -

إِنْ فَ -و لاَءَ لِموََالِیهِ علََیْهِ  أَنَّهُ لَا - سَائِبَةًنْ أَعْتَقَ عَبْداًنَ ع فیِمَ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمیِرُ الْمُؤْمنِِیعَنْ عَبْدِ» -2

هُوَ یَرثُِهُ...؛ از ابن سنان از امام ا فَعلََ ذَلِکَ فَهُ فإَِذَکلَُّ حَدَثٍ یلَْزَمُ  أَنَّهُ یَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ ومِنَ الْمسُْلمِِینَ فلَْیشَهَْدْ شاَءَ توََالَى إِلَى رجَلٍُ

هیچ و  ینکه مالکد به اصادق )علیه السّلام(نقل کرده که فرمود: امیرالمومنین در مورد کسی که بنده آزاد کرده بود، حکم کر

ست ن جنایت اوتواند با فردی از مسلمانان عقد و لاء ببندد و باید براین که آن شخص ضامنده میلایتی بر بنده ندارد و ب

 )حرّعاملی،همان(برد. شاهد بگیرد. در این صورت ضامن از مضمون ارث می

 اذْهبَْ حَیثُْ جلُُ یُعْتقُِ غُلَامَهُ و یَقوُلُ لَهُبَةِ فَقَالَ الرَّالَّائِ نِعَنْ خَالِدِ بْنِ جَریِرٍ عَنْ أَبِی الرَّبیِعِ قَالَ: سئُلَِ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ ع و عَنْهُ عَ» -3

؛ از امام صادق )علیه السّلام( در «ءٌ و یُشهِْدُ علََى ذَلِکَ شَاهِدَیْنِشَیْ یرَتِکَءٌ و لَا علََیَّ مِنْ جَرِ یْسَ لِی مِنْ میِرَاثِکَ شَیْلَ -شئِتَْ

خواهی برو، نه از ارث و گوید: یه هر کجا که میکند و میفرمود: مردی که غلام خود را آزاد می باره سائبه سوال شد، حضرت

و  آزادی عبدم آن )میراث تو چیزی به نفع من باشد و نه از جریره و جنایت تو چیزی برعهده من باشدوآن مولاباید برانجا

توان د، را مین در عبیگران مبنی بر عدم سرپرستی و ضامن بوداینکه شاهد براعلام برد)همان(عدم ضمان جریره( شاهد بگیرد. 

نند و ز اعراض کاو نی تعمیم داد به حالتی که زوج و زوجه اهداء کننده همین حالت را دارند یعنی با اعراض از جنین از ارث

  ارث باشند.در رابطه تو گیرند هم عقد با جنینگیرندگان به عنوان کسانی که ضامن بر جریره و حضانت طفل را به عهد می

 ظهور وارث بعد از ضمان جریره -

ای از او بچه زند واگر با کسی که از طبقات ارث نسبی محروم است، ضمان عقد جریره واقع شود اما بعد از عقد قرارداد فر

 عقد همچنان نافذ است؟ شود یا اینکهمتولد شود آیا عقد به خاطر و لادت فرزند باطل می

در صورتی که فرزند بعداز عقد ضمان جریره متولد شود دو وجه و جود دارد: وجه اول اینکه » فرمایند:زواری میمرحوم سب

باشد. ووجه دوم آن است بگوییم مقتضای اصل، بقای عقد و صحت آن است. چرا که اصل در عقود نافذ و جاری بودنشان می
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د چه ابتداً و چه استداماً. یعنی شرط است که در عقد و لاء ضمان جریره انکه: ظهور ادله عدم وارث را در این عقد شرط کرده

هیچ وارثی نباشد یعنی از ابتدا وارثی نباشد و در ادامه نیز وارثی نباشد. پس با این شرط و در این صورت عقد ضمان جریره 

فرمایند؛ لکن احوط تجدید و جه ایشان می البته بعد از ذکر دو« انتفای مشروط با انتفای شرط» شود. به خاطر قاعده باطل می

عقد است یعنی احتیاط این است که در صورت فقد وارث دوباره عقد ضمان جریره را طرفین از اول بخوانندوتجدید کنند. 

اگر مضمون هنگام قرارداد، » اند:همین قول را آیت الله فیاض در توضیح المسائل خویش اینگونه بیان نموده)نجفی،همان(

ارث نسبى نداشت و پس از آن فرزند به دنیا بیاورد و تا هنگام مرگ پدر زنده بماند اظهر این است که قرارداد ضمان جریره و

  ق(1426)کابلی،شود و اگر تا زمان مرگ پدر، فرزند زنده نماند، قرارداد صحیح است.باطل مى

 رهزوج و زوجه در ضمان جری -

رث ه کسی که وابیابد و همچنین سائبه را وایات ثابت شد که ضمان جریره در سائبه تحقق میدر مباحث گذشته با استناد به ر

 ی و مولایرث نسبنسبی و مولای معتق ندارد، طبق نصوص و ارده تبیین کردیم. بنابراین با توجه به آنکه زوج و زوجه وا

به ایشان  برخی آراء فقهی بیشترین سهم و نصیبشند سهم الارث زوج و زوجه طبق باشند، اگر با ضامن جریره بامعتق نمی

اند که در غنیه براین مطلب اجماع شده دهند. مرحوم طباطبایی )رحمه الله( اشاره نمودهرسد و مابقی اموال را به ضامن میمی

ید. نمااست به دلیل عموم ادله و خصوصِ نصوصی که دلالت بردخول زوج و زوجه همراه با ضامن جریره بر ارث می

همچنین آیت الله (ق1417)عاملی،برد. چرا که زوج و زوجه با تمام طبقات و رّاث ارث می)نجفی،طباطبای حائری،همان(

برد و ن را به ارث مىمضمون زوج یا زوجه داشته باشد، زوج نصف مال و زوجه چهار یک آ  اندفیاض در این زمینه فرموده

 مان()کابلی،ه0شودبقیه مال به ضامن داده مى

 جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه و کیل و وصی  -

اشد و کند یک نفر بدر عقد ضمان جریره اتحاد موجب و قابل جایزاست. یعنی کسی که صیغه ایجاب و قبول را جاری می

و  یط و صهمچنین و کالت از طرفین در خواندن عقد ضمان جریره جایز است. ونیز جایزاست که عقد ضمان جریره توس

 له و حاکم از طرف شخص و اشخاصی که نسبت به آنان ولایتحاکم واقع شود. یعنی جایز است و صی از جانب موصی

له و محکوم له ضامن کند که شخص موصیدارد، عقد را بخواند و در عقد ضمان جریره ازجانب و صی و حاکم فرقی نمی

حاکم  له و محکوم له در صورتی که عقد از جانب و صی وموصیباشدیا مضمون. البته لازم به ذکر است که باید مصلحت 

 واقع شود مراعات گردد.    

 ارث ضامن جریره -

این اگر شود. بنابردرعقدضمان جریره ارث بردن فقط مختص به ضامن است. وبه ورّاث، بستگان و نزدیکان او منتقل نمی

 ضمون له بهمیرا عقد ضمان جریره فقط بین ضامن و زره ارث ببرند. توانند از این و لاء ضمان جریضامن بمیرد ورثه اونمی

آید همان عدم تعدی ارث از باشد. آنچه از اجماع فقهاء و اطلاق روایات و نصوص شرعی به دست میصورت طرفینی می

حد لأسائبة لیس قال: ال صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلّام،» توان به:باشد. از جمله این روایات میضامن می

ی بصیر از امام ؛ ابأعتق ه الذیعلیها سبیل، فان و الى أحدا فمیراثه له و جریرته علیه، و ان لم یوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولا

نیز او  و جنایات سائبه صادق )علیه السّلام( فرمود: هیچ کس برسائبه سلطه ندارد. سائبه اگر با کسی پیمان ضمان بست، میراث

زاد آه عبد را لایی کبرعهده متولی است و اگر سائبه با کسی عقد و لاء نبست اموال او به نزدیکترین شخص از و ابستگان مو

 همان(، .)اردبیلیرسدکرده، می
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 استفاده از قاعده ضمان جریره به عنوان یک مدل فقهی جهث ارث بری از طریق قرارداد سوم: بند

تخمک سپرم وادهد که توافق برسرعقد توارث دراسلام سابقه دارد.درجنین اهدایی به کمک پیمان ضمان جریره نشان می 

وحی ریازهای ننفقه وتمام ، زوجین گیرنده به عنوان پدر ومادران حکمی کودک توافق می کنند که حضانت،تربیت، اهدایی

یاربه  ریره بسجمی توان گفت بحث  ضمان وضامن او باشند.وبه نوعی .وروانی کودک را درمراحل رشد وبلوغ تامین نمایند

 طفل مولود ازشیوه های نوین باروری شبیه است. 

همچنین  و شود، می توجه به الفاظی که درعقد ضمان جریره بیان و« عقدت ایمانکم» سوره نساء  33عنایت به اطلاق آیه  با

ی فقها برا راسلامدمضایی بودن ضمان جریره وعیت واعدم رد ومنع معصوم از قرارداد میان سائبه وضامن ؛  با توجه به مشر

 ن اهدان ولی جنیه عنوابمورد مستحدثه جهت تطبیق آن با الغای خصوصیت ازسائبه  بهره ببرند. و  قرارداد ی میان قانون گذار 

 .منعقد ساخت« ضامن »وگیرندگان آن« مضمون  له»یی 

 

 نتیجه گیری

انجام « منظر فقهی ارداد ازمیان جنین اهدایی و گیرندگان آن برمبنای قر« رابطه مالی» توارث بررسی رابطه»این مقاله به منظور 

اصل ج ذیل حنتای، اهدایی دراین پژوهش مورد بررسی قرارگرفترث جنین لبی که در زمینه نسب و اشد. با توجه به مطا

 گردید: 

گیرنده  حم زوجهرپرم و تخمک اهدایی( و جنین حاصل به )اس اهداء جنین استفاده گردد در صورتی که در تلقیح مصنوعی از

 اندردهکین محسوب د مشروع والدرزناو را فوطبق اصل اصالة الإباحه  اند وزنا ندانستهرا ولد دانتقال یابد، اکثر فقها طفل مولو

طعاً قخمک تاحب ص باید گفت صاحب اسپرم وتخمک  روایات وارده در مورد صاحبان نطفه و طبق نص صریح قرآن و و

 د. نشوکودک محسوب می مادرطفل مولود وپدر

فل طین اهدایی، باشد که با مجهول ماندن و اعراض ایشان از جنجنین اهدایی از نظر نسب متعلق به صاحبان نطفه میبنابراین 

ت فوت ین در صوررانابمادر، منتسب به زوج گیرنده نخواهد بود. ب با انتفاء عنوان پدرو و ی باشدم حاصل مجهول الصاحب

و از ی )گیرنده گان جنین اهدایی( چون رابطه نسب با پدر مادر )زوج گیرنده (منتفی است این دوالدین حکمیطفل مولود یا و

 فرزند حکومت طفل حاصل،« هلالحاکِمُ ولی لِمَن لا ولی »این صورت می توان با استناد به قاعده فقهی  در .برندهم ارث نمی

ود توان میان طفل مولرثی را نمیگونه رابطه تواهیچ و باشد، بنابراین حاکم وارث او میو ولایتش بر حاکم شرع استباشد می

 و زوجین گیرنده از طریق نسب برقرار دانست. 

، با توجه به اینکه مغفول ماندن رابطه توارث میان جنین اهدایی و زوجین پذیرنده به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی

اما از آنجا که موجبات توارث سبب از طریق  ،موجب تضیع حقوق مالی کودکان حاصل از اهداء جنین در آینده خواهد بود

تواند میبه عنوان سبب از طریق ولاء که آن  صحه اسلام برولاء امکان دارد با استناد به پیشینه فقهی ضمان جریره  زوجیت و

چوب شرع و قانون باشد. با عنایت به اینکه قطعاً قراردادهایی در زمان رداد در چهارقرابه عنوان مصادیق بارزی از آزادی 

این رویه  .اندگرفتهمعصومین )علیه السّلام(، متداول بوده که بنا بر نیازهای اجتماعیِ زمان خویش از این قراردادها بهره می

ه به ما نرسیده است. از همین عدم ردع و منع از طرف عرفی از گذشته هم چنان ادامه داشته و رد و منعی درباره این روی

ی را منعقد ساخت که خارج از عقود معینه بقراردادها و برد لات و قراردادهای مستحدث پیتوان به امضاء معامشارع، می

» ا استناد به قاعده فقهیاضافه نمود. بنابراین حاکم شرع ب ز تغییراتی داد و اموری را به آنتوان در عقود معینه نیبلکه می ،باشد

وی )مجتهد جامع الشرایط  بنا به قاعده مصلحت در اختیار ، و با اختیاراتی که حکومت اسلامی«الحاکِمُ ولی لِمَن لا ولی له 

کودکان حاصل از جنین تواند براساس مقتضیات زمان و ضرورت حفظ حقوق مالی قرارداده است، می( در زمان غیبت عادل
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تا بدین وسیله فقه پویای شیعه به این  تدوین و امضاء نماید براساس قرارداد و با زوج گیرنده ونه رابطه توارث راگاهدایی این

 مسئله نوظهور جامعه مسلمین پاسخ داده باشد. 
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